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Abstract 
     One of the most complex philosophical issues is the relationship 
between the variable and the fixed. because the variable from the 
direction that is variable cannot be related to the fixed nature of God 
Almighty. Hence, many Muslim philosophers have tried to consider 
a fixed aspect for the variable to relate to the fixed. Despite the 
valuable points that their proposals have for solving this problem, 
none of them can solve this challenge alone; Because in the issue of 
stability and change, the relativity is not taken into account; 
Therefore, it is not possible to consider two existential figures for the 
variable fore making it fixed from the view of fixed matters and 
variable from the view of variable matters. master Javadi Amoli has 
a new reading in untying this issue which is based on the gradation 
of existence. According to this view, all levels of existence are 
characterized by non-relative noumenal stability, which intensifies 
and weakens based on their level of existence. The weakness of 
stability in the lower levels of existence forms a hypocritical concept 
of "variable" in these levels. The present article, with the aim of 
finally solving the problem of the relation of the variable to the fixed 
based on the principles of transcendent wisdom and analytical-
critical method, first briefly analyzes the important views of Muslim 
sages and then examines the master Javadi Amoli’s viewpoints and 
mentions to some advantages of his viewpoint over other statements. 
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 رفت نهایی حکمت متعالیه از چالش ارتباط متغیر با ثابت برون 
 آملی ي استاد جوادي ي اندیشه برپایه  

 

 ∗∗حمید پارسانیا            ∗االله سوري روح        
 ∗∗∗محمدصادق کاویانی      

 

 چکیده 
است؛ چراکه  یکی از مسائل فلسفی پیچیده    ي ارتباط امر متغیر با ثابتمسأله

تواند با ذات ثابت خداوند متعال در ارتباط باشد؛ متغیر، از جهتی که متغیر است، نمی
تا وجه ثباتی براي متغیر در نظر    اندرو بسیاري از فیلسوفان مسلمان کوشیدهازاین

به ارزندهگیرند.  نکات  گرهرغم  براي  ایشان  پیشنهادهاي  که  معضل  اي  از  گشایی 
تواند این چالش را حل کند؛ چراکه در ثبات و  تنهایی نمییک بهیادشده دارد، هیچ

نمی  پس  است؛  نشده  لحاظ  غیر  به  نسبت  چهرهتغیر،  دو  متغیر  امر  براي  ي توان 
در نظر گرفت که از منظر امور ثابت، ثابت و از منظر امور متغیر، متغیر باشد.  وجودي  

گشایی از این مسأله دارد که بر تشکیک آملی خوانش جدیدي در گرهاالله جواديآیت 
الامري و  ي مراتب وجود به ثباتی نفسوجود استوار است. براساس این دیدگاه، همه

برپایه که  است  متصف  مرتبغیرنسبی  آن  يه ي  و ضعف میوجودي  یابد. ها، شدت 
مایه  از این  ي شکلضعف ثبات در مراتب پایین وجود،  گیري مفهوم منافق «تغیر» 

می  پیشمراتب  نوشتار  مسأله   شود.  نهایی  حل  هدف  با  ثابت  رو  به  متغیر  ربط  ي 
، نخست به تحلیل و بررسی  انتقاديـو با روش تحلیلی  براساس اصول حکمت متعالیه

استاد  ا دیدگاه  واکاوي  با  سپس  و  پرداخته  مسلمان  حکیمان  مهم  آراي  جمالی 
 . کندبا اقوال دیگر اشاره می هاي دیدگاه ایشان در مقایسهآملی، به برتريجوادي

 .تشکیک،حکمت متعالیه ثابت،  متغیر، آملی، جوادي  ربط سیال به ثابت،واژگان کلیدي:  
 

 . مقدمه 1
، 1380تبیین ارتباط امر متغیر با ثابت از دیرباز یکی از مسائل مهم فلسفی (افلاطون،        

خصوص )، به65، ص  1، ج  1393؛ کاپلستون،  3a-7،  1377ارسطو،    ؛ 709-710، صص  2ج  
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ي کهن طرح آن، همچنان محل  رغم پیشینه این مسأله به  1.ي اسلامی بوده استدر فلسفه 
فلسفی  هايمناقشه استـفراوان  که    اي گونهبه  ؛)Aleston, 1989, pp 132-133(  کلامی 

ي ارتباط عالم زمان با خداوند  اي الهیات و علوم مدرن نیز مسألهرشته هاي میانحتی در بحث
که بیانگر اهمیت این مسأله و شناخت    ،)Craig, 2001, p 282(  متعال بازتاب یافته است

 دوران معاصر است.لوازم فلسفی آن در 
هاي مادي، متحرك و زمانمند،  ذات ثابت خداوند با آفریده  یِ آفرینش یا همان ارتباط علّ

پیشبنیادي چالش  مایه  ترین  رویداد  این  نخستین،  نگاه  در  است.  برخی  رو  تعارض  ي 
چارهقاعده به  را  فیلسوفان  که  است  عقلی  گرههاي  و  است. جویی  واداشته  آن  از  گشایی 

 شود:ي اشکال چنین تقریر میخلاصه 
 علتِ امر متغیر باید متغیر باشد. توضیح اینکه: . 1

جداسازي (گسستگی) معلول از علت تامه محال است؛ بنابراین علت ثابت، معلولی ثابت  
تابع علت    ،اي در ثبات و سیلانو علت متغیر، معلولی متغیر خواهد داشت. درنتیجه، هر پدیده

هاي مفارق) و معلول، امري متحرك علت، امري ثابت (مانند خدا و عقلخود است. اکنون اگر  
(مانند موجودهاي مادي و طبیعی) باشد، معلول از علت تامه گسسته خواهد شد؛ زیرا برفرض  

بودن معلول، علت باید نخست، جزء یکم حرکت را ایجاد کند و پس از نابودي آن، به  متحرك
سو، علت  ادي براي علت ثابت محال است؛ زیرا از یک جزء دوم هستی بخشد. اما چنین رخد

ي اجزاي معلول را در یک لحظه موجود کند و از سوي دیگر،  تامه، ثابت است، پس باید همه
شود. خلاصه  معلول متحرك است و هر جزء آن فقط پس از نابودي جزء پیش موجود می

دارد) و هم ندارد (چون متحرك اینکه اجزاي معلول، هم معیت وجودي دارد (زیرا علت ثابتی  
دهد که علتِ متحرك هرگز معلول  و زمانمند است). این استدلال اگر عکس شود، نشان می

،  12، ج  1394آملی،  ؛ جوادي85، ص  1360شیرازي،  ثابت نخواهد داشت (رك. صدرالدین
 ).223ص

 وجود تغییر و حرکت، امري مسلم در عالم طبیعت و جهان خارج است.. 2
 پس علت طبیعت و علت علت آن و... باید متغیر باشد. . 3
 تسلسل در علل باطل است.. 4

عالم طبیعت علت اي براي العللی دارد که خود، متغیر است. چنین نتیجه نتیجه: پس 
برهان با  ایشان  زیرا  نیست؛  پذیرفتنی  و  فیلسوفان  (خداوند  عالیه  علل  برتري  دیگري  هاي 

هاي عقلی داریم که  اند. اکنون دو طیف از قواعد و برهانثابت کرده  عقول) از هرگونه تغییر را
پیدا می تعارض  یکدیگر  یکی میبا  و کند؛  تغییرند  از هرگونه  والاتر  عقول،  و  گوید خداوند 

استدلال یادشده که لزوم تغییر براي علل    کند. دیگري لزوم تغییر را براي علل عالیه ثابت می
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فرض برخی متکلمان است)  تی برفرض انکار ضرورت علی (که پیشکند، حعالیه را ثابت می
که از  گیرد (چنانگونه که از توالی آنات، زمانِ حقیقی شکل نمینیز پابرجاست؛ زیرا همان

هاي ثابت نیز ذاتی متحرك شکل  گیرد)، از تتالی ذاتتتالی نقاط، مسافت حقیقی شکل نمی
)؛ بنابراین اگر علت، ثابت  26-29، صص3، ج  1981شیرازي،  نخواهد گرفت (رك. صدرالدین

باشد (حتی برفرض انکار ضرورت علی)، هر اندازه که معلولی را خلق، فانی و معلول جدیدي  
 2.هاي ثابت، معلولی متحرك تشکیل نخواهد شدرا خلق کند، از تتالی این معلول

فلسفه (میرداماد،  در  اسلامی  ص  1367ي  حکمت  به  )، 17،  متعالیه ویژه 
وجه ثباتی براي عالم زمان    ،)، براي گشودن این گره 68، ص  3، ج  1981شیرازي،  (صدرالدین

هاي اخیر لحاظ شده که بتواند ارتباط عالم تغیر با عالم ثبات را تأمین کند. این تلاش در دوره
)؛ اگرچه 1391؛ محمدزاده و راستیان،  70  ، ص 2، ج  1393نیز ادامه یافته است (مطهري،  

اي است، اما همچنان گره ارتباط امر متغیر با ثابت را نخواهد  هاي ارزندهاین بیان حاوي نکته
که نشان داده خواهد  صورت نسبی تبیین شده است و چنانگشود؛ زیرا تغیر و ثبات عالم به

از چالششد، چنین نگرشی در گره نیز    گشایی  آثار  برخی  ناتمام است. در مقابل،  یادشده 
)،  1379است (جوارشکیان،    حکمت صدرایی در ارتباط متغیر با ثابت را ناتمام دانستهدیدگاه  

جوادي  استاد  دیدگاه  تبیین  با  نوشتار  این  متعالیه ولی  حکمت  نهایی  خوانش  از  آملی، 
گیري از برخی اصول حکمت متعالیه،  خصوص دفاع خواهد کرد؛ چراکه استاد با بهرهدراین

تواند نقایص بیان حکماي پیشین را جبران مسأله دارد که می  بیان جدیدي در تبیین این
رو نخست به    اساس پژوهش پیشِ). براین271-370، صص12، ج  1394آملی،  کند (جوادي

دیدگاه اجمالی  برخی  تبیین  به  اشاره  با  سپس  و  پرداخته  مسلمان  فیلسوفان  مهم  هاي 
جوانارسایی استاد  دیدگاه  تبیین  به  آن،  در  نهفته  دیدگاههاي  ترمیم  و  پیشین دي  هاي 

  پردازد.می
 

 ي اسلامی تبیین وجه ثبات براي عالم زمان در فلسفه  .2

خارجی    موجودهاي مادي (طبیعی) دو جهت واقعیِ  ،باور بسیاري از فیلسوفان مسلمانبه  
دارند که یکی ثبات و دیگري تغییر است. بنابراین موجود مادي از جهت ثباتش، با موجود 
ثابت مرتبط است و از جهت تغیرش، با موجود متغیر ارتباط دارد، «الطبیعۀ بما هی ثابتۀ  

» مرتبطۀ إلی المبدأ الثابت و بما هی متجددة یرتبط إلیها تجدد المتجددات و حدوث الحادثات
ج  1981شیرازي،  صدرالدین( ص  3،  همو،  68،  به:  بنگرید  همچنین  ص  1354؛  ؛  172، 

ي اسلامی به چهار بیان عمده  وجه ثبات عالم زمان، در فلسفه).  302، ص  1367میرداماد،  
 تقریر شده که در ادامه تبیین خواهد شد.  
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 . دیدگاه حکیمان مشاء و اشراق1.  2
اي ي شایسته واسطه   ،ي افلاكرانی و پیوستهوَو اشراق حرکت دَ  از نگاه فیلسوفان مشاء 

امر ثابت و متغیر است. در نگاه ایشان ارتباط  جوهر افلاك (و همچنین سایر جواهر   ،براي 
شود؛  مادي) دو حیثیت دارد: یکی حیثیت ذات جوهر که ثابت است و به علل ثابت مستند می

سبب تغییرپذیري، به زمان منتسب    شود و بهدیگري حیثیتی که معروض اعراض واقع می
. به باور این  )185-183، صص 2، ج1375سهروردي،  ؛  27- 31، صص  1363سینا،  است (ابن

به از فیلسوفان، زمان  تولید میدر مقوله  ، رانی فلکوَي حرکت دَوسیلهدسته  شود؛  ي وضع 
ا از سویی، زمان مقدار  بنابراین جوهر فلکی گرچه مولد زمان است، اما زمانمند نیست؛ زیر

حرکت است و در امور نامتحرك و ثابت جریان ندارد و از سوي دیگر، حرکت در جوهر، از  
 )؛ درنتیجه جوهر فلک همواره ثابت است98-101الف، صص  1404سینا،  پایه نارواست (ابن

 ).  139ب، ص 1404سینا، (رك. ابن
 بررسی:نقد و  

مرکزي سامان یافته که امروزه نادرستی آن روشن شده  زمینفرض  این دیدگاه بر پیش
توان جوهر فلک را ثابت (نامتحرك) دانست  با اثبات حرکت جوهري، نمی  ،است. افزون بر این

؛  223-225، صص12، ج  1394آملی،  و وجه ثبات حرکت را بدان استوار کرد (رك. جوادي 
 کت باید متحرك باشد؛ زیرا: حرکت جوهري، علت قریب حر ي). برپایه339، ص 14ج 

همراه همه   .1 باشد،  ثابت  علت حرکت  درنتیجه اگر  بود؛  آن موجود خواهد  اجزاي  ي 
شود  شان، در حین حرکت معدوم نمیسبب وجود علت تامهي اجزاي پیشین و پسین به  همه

ب باید  هاي عرضی، فاعل قریپایه در حرکتو این با بنیان ناپایدار حرکت در ستیز است. براین 
باشد که حرکت، لازمهگونه به اما هر عرضی  اي  نباشد،  از وجودش جدا  بوده و  ي ذاتی آن 

شود؛ پس فاعل قریب هر عرضی، خود طبیعت شیء است؛ درنهایت به جوهري عارض می
ذاتی   حرکت  به  متحرك  باید  که  است  آن  جوهري  طبیعت  حرکت،  قریب  فاعل  بنابراین 

، صص 3، ج  1981شیرازي،  حرکت داشته باشد (صدرالدین(جوهري) باشد تا عرض آن نیز  
62-61 .( 
پیدایش اجزاي پسین حرکت در گرو نابودي اجزاي پیشین آن است. اکنون اگر علت  .  2

جاي  رود تا جزء دوم بهمباشر حرکت ثابت باشد، جزء نخست حرکت با بقاي علتش از بین نمی
طبیعی متحرك باشد تا هر    جوهرِ  آن موجود شود و حرکت صدق کند. بنابراین باید خودِ

ع حرکت  از  جزئی  آن،  از  دهد  جزئی  رخ  واقعاً  اعراض  در  حرکت  و  آورد  پدید  را  رضی 
 .)85، ص 1360شیرازي، (صدرالدین
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 . دیدگاه میرداماد 2.  2
ها از جهتی شان زمانمند است، ولی همانهاي متغیر فقط از جهت دگرگونی زمانیپدیده

از جهت ثباتشان ثابت است و  امور ثابت است (میرداماد،    دیگر کاملاً  با  ، ص  1367مرتبط 
پذیرد و در غیر  )؛ زیرا وقت مخصوص و ثابت به خود را دارد که از آن زمان تخلف نمی302

روست که هر موجود زمانی در عین آنکه در وعاء  این صورت، دیگر آن پدیده نیست و ازاین
موجود است (از حیث آنکه از   3زمان موجود است (از آن حیث که متغیر است)، در وعاء دهر

اند متفرقات وعاء زمان، در دهر با یکدیگر معیت  رو گفتهپذیرد)؛ ازاینزمان خود تخلف نمی
 دهري دارد.  

«المتغیرات المعروضۀ للسیلان و الفوت و اللحوق، بما هی متغیرات، انما هی موجودة فی  
ه، غیر مرتفع التحقق عن زمان الزمان... اما من حیث ان کلا منها ثابت الحصول فی وقت

ء لایکون وقتا للاحصوله اصلا بالضرورة الفطریۀ، فهی  وجوده ابدا؛ اذ وقت حصول الشی
 .  )17، ص 1367من هذه الجهۀ موجودة فی الدهر» (میرداماد، 

 :  نقد و بررسی
دهد که «ثابت» در سخن  دست میشده از میرداماد این نکته را به  عبارات نقل  تحلیل .  1

گوید وقت حصول  الثبوت است؛ زیرا او میمعناي حصول و تحقق، در برابر عدم  یادشده، به
شیء، وقت لاحصول آن نخواهد بود. یکی از قواعد فلسفی آن است که «الشیء لاینقلب عما  

این مطلب فی اگرچه  انقلاب در ذات محال است.  علیه»، درنتیجه  نفسه کاملاً صحیح  وقع 
» به معناي «ثبات» (در برابر تغیر) نیست؛ زیرا هر موجودي (حتی اگر  است، اما این «ثبوت

متغیر باشد) در موطن خود، ثبوت به معناي تحقق و حصول را خواهد داشت. ولی چنین 
ثَبات و اجتماع در وجود (در برابر تغیر و اجتماع نداشتن در ثبوتی، اعم از ثبوت به معناي 

کند، ثبوت به معناي  یء در وعاء دهر را تضمین میکه آنچه ثبوت شوجود) است، درحالی
دهد،  الوجودي یا متغیر است که تنها در وعاء زمان رخ میهر ممکن  ، بیان دیگربه  4دوم است.

می تحقق  دهر  وعاء  در  صرفاً  که  است  ثابت  و  نیست  متغیر  واحد یا  حقیقت  چراکه  یابد؛ 
د: حقیقت خارجی دو حیثیت دارد و از هر گر آنکه گفته شوتواند در دو وعاء قرار گیرد؛ منمی

گیرد؛ ولی باید دانست که دو حیثیت یادشده، یا غیري است یا  حیثی در یک وعاء قرار می
هاي یادشده تنها از نسبت امور گوناگون به عالم زمان پدید  نفسی. در فرض نخست، حیثیت

یر) تحلیل شده (دو حیثیت آمده است؛ یعنی عالم زمان از دو منظر، به دو صورت (ثابت و متغ
ارتباط   تنها  غیري). این در حالی است که در تعریف حرکت، نسبت به غیر لحاظ نشده و 

، ص  12، ج  1394آملی،  اجزاي حرکت با یکدیگر، مصحح عنوان حرکت است (رك. جوادي 
برفرض  348 دارد که  و مستقل  نفسی  یادشده، خود دو حیثیت  )؛ در فرض دوم، حقیقت 
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)، مشکل  230، ص  5، ج  1981شیرازي،  چنین امري به عالم زمان (صدرالدین  صحت انتساب
،  1394آملی،  ارتباط امر متغیر با ثابت، به ارتباط خود این دو جهت باز خواهد گشت (جوادي 

تغیر حرکت  ).  347، ص  12ج   ثبات و  به تشکیک وجود، حیثیت  باتوجه  گفتنی است که 
تواند به حمل حقیقت که یک موجود می ايگونهبازگردد؛ به تواند به یک حیثیت وجوديمی

براین باشد.  حاضر  وجودي  گوناگون  مراتب  در  رقیقت،  اگرچه و  زمانی  موجودهاي  پایه 
اما حقیقت آنرقیقتشان در ظرف زمان تحقق می ها در مراتب فرامادي وجود حاضر  یابد، 

آثار فیلسوفان پیشین چندان مطرح    است. اما ازآنجاکه تشکیک و حمل حقیقت و رقیقت، در
جوادي (رك.  ج  1394آملی،  نبوده  مطهري،  104، ص  7،  ج  1393؛  بیان  214، ص  6،   ،(

دراین دیگر)  فیلسوفان  (و  ویژهمیرداماد  ترمیم  و  تکمیل  به  استاد  باره،  که  دارد  نیاز  اي 
 آملی آن را ارائه داده است.جوادي 
ي موجودهایی که تحقق یافته است، این ادعا  حتی برفرض درستی این دیدگاه درباره.  2
مصادرهدرباره است،  نشده  محقق  هنوز  که  رخدادهایی  اگرچه  ي  زیرا  است؛  مطلوب  به  ي 
ي خویش، انقلاب در ذات ایشان و محال  نیافتن موجودهاي گذشته و حال در زمان ویژهتحقق 

، ص  5، ج 1391مطهري، (  5ي موجودهاي آینده وجود ندارداست، اما چنین ضرورتی درباره
برپایه374 مگر  تحقق)،  در  میرداماد  مبناي  همه ي  به  خدا  دفعی  زیرا بخشی  حوادث؛   ي 

میرداماد بر این باور است که اگرچه آفرینش عالم از منظر موجودهاي زمانی، تدریجی است،  
 ).  197، ص1، ج  1381(میرداماد،    اما از منظر حق تعالی خلق عالم، در دهر و دفعی بوده است

 . دیدگاه ملاصدرا 3.  2
اي است؛ به این معنا که همواره یکی  هاي وجود (برخلاف ماهیت) نسبی و مقایسهتقسیم

برپایه تقسیم  که  اعتباري  از  غیر  اعتباري  به  قسیم،  دو  را  از  دیگري  یافته،  سامان  آن  ي 
شود، اما آنچه تقسیم می گیرد؛ مثلاً موجود، حقیقتاً به واحد و کثیر، بالقوه و بالفعل و...فرامی

که  لحاظی دیگر، مصداق وحدت خواهد بود؛ چنان مصداق کثرت است و در برابر وحدت، به
پانصد  500 بسته  به «یک  بالقوه تایی» متصف میدانه سیب،  آنچه مصداق  شود. همچنین 

جی  که واقعیت خارلحاظی دیگر، مصداق فعلیت خواهد بود؛ چنان است و در برابر بالفعل، به
پایه، تقسیم موجودها  مرغ است. برایني مرغ و وجود بالفعل تخممرغ، مصداق وجود بالقوهتخم

نیز همین ثابت  و  متغیر  دیگر،  به  از جهتی  ناپایدار،  و  متغیر  موجودهاي  یعنی  است؛  گونه 
 اند:  اند؛ به باور صدرالمتألهین متغیرها در تغیرشان ثابتمصداق ثبات و پایداري

ء ثبات ما و فعلیۀ ما و إنما الفائض من الجاعل نحو ثباته و فعلیته فإذا کان  شی«لکل  
ء ثبات تجدده و فعلیته فعلیۀ قوته فلامحالۀ یکون الفائض من الأول علیه هذا  ثبات شی

 ).  68، ص 3، ج 1981شیرازي،  (صدرالدین »النحو من الثبات و الفعلیۀ 
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نق و  معناي حرکت جوهري  بیان،  این  فهمیده با  نیز  ثابت  به  متغیر  ارتباط  در  آن  ش 
هاست، نه  شود. برابر حرکت جوهري، حقیقت تغییر در موجودهاي زمانی، عین هویت آنمی

انضمام اینیافته به آنامري  ها پدید آید و سپس  گونه نیست که نخست اصل وجود آنها؛ 
یابد (همان،  حقق میها تها عارض شود. بلکه حرکت به عین هویت آنحرکت بر جوهر آن 

م، ص    1416؛ طباطبایی،  489، ص  2؛ همان، ج  807، ص3، ج  1386؛ طباطبایی،  183ص
 ؛ ). 178

گوید ثبات، وصف مفهوم ذهنی تغیر  یزدي در نقد این دیدگاه ملاصدرا میاستاد مصباح
)؛ چراکه متغیر، از آن حیث که  361، ص  1393یزدي،  است، نه وجود خارجی آن (مصباح

توان گفت اگر اتصاف تغیر  است، متصف به ثبات نیست. اما در پاسخ استاد مصباح میمتغیر  
رغم صدق بر عنوان خارجی، تنها ذهنی بوده و منشأ انتزاع خارجی نداشته باشد،  به ثبات، به

هاي فلسفی که بر امور خارجی ي مفهوم ي همهدهد. آنگاه این شبهه دربارهسفسطه رخ می
اما چنین ها نیز ذهنی میي آن ري خواهد بود و درنتیجه، همهکند نیز جاصدق می شود، 
گونه که مفهوم «وجود» نیز اینچنان  اي به باور استاد مصباح نیز پذیرفتنی نیست. سفسطه 

انجامد که  است و اگر براي این مفهوم مابازاي خارجی لحاظ نشود، به نفی اصالت وجود می
مصباح (رك.  نیست  صص  1393یزدي،  پذیرفتنی  وصف  ازاین).  38-36،  ثبات،  وصف  رو 

خارجی تغیر و حرکت است و براي تحقق خارجی مصداق یک مفهوم، هیچ دلیلی بالاتر از 
،  1386؛ طباطبایی،  32، ص  3شیرازي، ج  صدق آن بر امور خارجی نیست (رك. صدرالدین

 ). 521، ص 2ج 
ز ثبات را داشته باشد؛ وگرنه  پایه هیچ متغیري نیست، جز اینکه در خارج، وجهی ابراین

انجامد.  متغیر در متغیربودنش نیز ثابت نیست و درنتیجه، متغیر، نامتغیر بوده و به تناقض می
ي حقیقتی واحد شده نیست، بلکه دو جهت و چهرهاین دو جهت مختلف، دو حقیقت ضمیمه 

 ).  70، ص2، ج 1393هم پیوسته است (رك. مطهري،  است که با ترکیب اتحادي به
 نقد و بررسی:

نماید، اما او نیز در این بحث  نفسه درست میباره، فیاگرچه سخن صدرالمتألهین دراین
مانند استاد خویش (میرداماد) رفتار کرده و درنتیجه ابهامی که به سخن میرداماد وارد شد،  

توان گره ارتباط متغیر با ثابت  نمیصرف این بیان  رو بهاین به دیدگاه ملاصدرا نیز وارد است. از
گوید متغیر در تغیرش ثابت است. اکنون باید بررسی شود که مراد از را گشود؛ زیرا صدرا می

ثبات در این دیدگاه چیست؟ اگر به معناي ثبوت و تحصل باشد، درست و نامفید است؛ و اگر  
خصوص ملاصدرا دراین. برخی عبارت  6مراد، اجتماع در وجود است، مفید و نادرست است
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بودن حرکت است (محمدزاده؛  گواه این امر است که دیدگاه وي نیز مانند میرداماد، بر نسبی
 ):  93، ص 1391راستیان، 

المراتب « إلى  بالقیاس  دفعی  فهو  زمانی،  إلى  بالقیاس  تدریجیاً  وجوده  یکون  ما  کل 
 ). 131ق، ص  1422شیرازي، الرفیعۀ» (صدرالدین 

ثابت ذکر شد،    رالمتألهینکردن صدبسنده با  امر متغیر  ارتباط  تبیین  بیانی که در  به 
که در حال، چنانبااین)؛  1379موجب طرح اشکال برخی محققین شده است (جوارشکیان،  

از آملی خواهد آمد، مبانی ملاصدرا در تشکیک وجود میتبیین دیدگاه استاد جوادي تواند 
پیشاین بحث گره پژوهش  و  استاد جوادي   گشایی کند  تبیین دیدگاه  با  پی  رو،  در  آملی، 

 برداري از دیدگاه نهایی حکمت متعالیه است.  پرده
 . دیدگاه علامه طباطبایی 4.  2
 ي دو جهت واقعی حرکتمثابه. تبیین حرکت توسطیه و قطعیه به1. 4.  2

است. علامه طباطبایی این دو   مختلفی تبیین شده هايگونهحرکت قطعی و توسطی به
تواند از دو جهت  پایه، هر حرکتی میداند. براینرا دو جهت واقعی  از حرکت واحد خارجی می

 تبیین شود:
دهد، اگر منطبق بر زمان اي از زمان رخ میحرکت قطعیه: تغییرهاي زمانی که در بازه.  1

قط حرکت  یا  تدریجی  تغییر  شود،  میلحاظ  نامیده  اینعیه  حرکت شود.  ازآنجاکه  گونه  ها، 
تواند در  ها نمیمنطبق بر زمان است، مانند خود زمان، امتدادي سیال دارد و درنتیجه کل آن

آن کل  بلکه  شود؛  موجود  «آن»  مییک  موجود  حرکت  زمان  مدت  کل  در  تنها  شود؛  ها، 
ي دوم و...  ي دوم آن، در نیمهیمهي نخست زمان، ني نخست آن، در نیمه اي که نیمهگونه به

 شود.موجود می
دهد، اگر منطبق بر  اي از زمان رخ میحرکت توسطیه: تغییرهاي زمانی که در بازه.  2

در   متحرك  بنابراین  دارد.  نام  توسطیه  حرکت  یا  غیرتدریجی  تغییر  نشود،  لحاظ  زمان 
شود. برخلاف  ، تقسیم نمیاي یکسان موجود است و به تقسیم زمانگونههاي زمان، بهلحظه 

حرکت قطعیه، حرکت توسطیه تغییري است که کل آن، در هر آنی از مدت حرکت، موجود 
 وار.ناپذیر، ثابت، بسیط و نقطه تقسیماست؛ پس تغییري است فاقد امتداد، 

دانستند و حرکت  بیشتر فیلسوفان مشاء حرکت را تنها به معناي توسطی آن خارجی می
)، اما میرداماد و فیلسوفان پس  412، ص  1375انگاشتند (بهمنیار،  ذهنی میقطعی را امري  

از او (برخلاف مشاء)، حرکت توسطی را ذهنی و حرکت قطعی را خارجی شمردند (میرداماد،  
ي طباطبایی هر دو تبیین را صادق بر حرکت  )، لیکن علامه442-444، صص  1، ج  1381

توسطی حرکت که دمی معناي  زیرا  بهرراه داند؛  است،  واقعیت  بودن  در خارج  بدیهی،  گونه 
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درپی اجزاي مسافت، از آغاز تا انجام است  دارد؛ همچنین معناي قطعی حرکت که پیمایش پی
پیماید. از دیدگاه  تدریج اجزاي مسافت را مینیز معنایی خارجی است؛ زیرا متحرك خارجی به

هت ثبات آن، و چهره نامستمر و  ي مستمر و توسطی حرکت، جي طباطبایی، چهرهعلامه
این قید که حرکت توسطی بهکند؛  قطعی حرکت، جهت تغیر آن را آشکار می ي واسطهبا 
،  3و ج    781، ص3، ج  1386شوند (طباطبایی،  حرکت قطعیه بر حرکت خارجی منطبق می

 .)841ص
  نقد و بررسی اشکالی مهم به دیدگاه علامه طباطبایی .  2.  4.  2

تواند بر ذات  نمی بودن حرکت، حرکت توسطیهبه باور برخی فیلسوفان با پذیرش قطعی
بودن، طبیعتی است که هر فرد آن، در یک  متحرك خارجی صادق باشد؛ زیرا صفت درراه 

یابد که غیر از دیگري است؛  «آن» محقق شده و در لحظه بعد، فرد دیگري از آن تحقق می
روشن شده، نسبت کلی طبیعی به افرادش مانند نسبت آبا به  ي اسلامی  که در فلسفهچنان 

ابناست، نه اب واحد به ابناي متعدد؛ یعنی اگرچه طبیعت درضمن افرادش موجود است، ولی 
، صص  2، ج  1369(سبزواري،  شود  واحد نیست، بلکه به تعدد افرادش متعدد می شخص آن
نمی)348-347 بنابراین  ا؛  یکسانی  و  فرد مستمر  را که همان حرکت  ز «درراهتوان  بودن» 

براین پذیرفت.  است،  سیالتوسطی  حیثیت  که  قطعی  با  اساس حرکت  است،  بودن حرکت 
بر موضوع واحدي   اجزاي فرضی آن است،  ثبات حد حرکت و  حرکت توسطی که حیثیت 

نمی نمیحمل  و  (ابنشود  دانست  سیلان  و  ثبات  صفات  داراي  را  واحدي  ذات  سینا، توان 
، صص  1، ج1393؛ مطهري،  35، ص  3، ج  1981شیرازي،  ؛ صدرالدین85، ص  الف1404

74-71.( 
 ي مهم توجه کرد: در نقد و بررسی این اشکال باید به چند نکته

تبع  بودن» وحدت عددي دارد؛ زیرا اگرچه اجزاي حرکت، به سینا، «درراهاز نگاه ابن.  1
ت (نه بالفعل) و به وحدت حقیقی حرکت  اجزاي مسافت، تعدد دارد، اما این کثرت، بالقوه اس

). از دیدگاه صدرالمتألهین نیز اگرچه  86الف، ص 1404سینا، رساند (ابنتوسطی ضرري نمی 
هاي دیگري  هاي آنی) ابهام و کلیت دارد، اما از جهت حرکت توسطی از جهت یادشده (حصول 

 ؛مانند موضوع، مسافت، فاعل، مبدأ و منتهی، تشخص دارد و کلی نیست
«أن الحرکۀ بهذا المعنی و إن کان لها إبهام بالقیاس إلی الحصولات الآنیۀ و الزمانیۀ التی  

و وحدة المسافۀ و وحدة    یعتبرها العقل إلا أنها مع ذلک لها تعین من جهۀ تعین الموضوع 
، 1981شیرازي، (صدرالدین و المبدأ الخاص و المنتهی الخاص» الزمان و الفاعل المعین

 ).  266-268، صص 11، ج 1394آملی، ؛ جوادي36ص  ،3ج 
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پذیرفت که امري از   توانگوید هرگز نمیها می. استاد مطهري در اشکال به این پاسخ2
جهتی کلی بوده و جایگاه آن ذهن باشد و همان از جهتی دیگر، جزئی بوده و در خارج موجود  

ي طباطبایی راه  ). ایشان براي دفاع از دیدگاه علامه238، ص  1، ج  1393باشد (مطهري،  
این    گوید برفرض ورود اشکال یادشده بر مبناي فیلسوفان مشاء، دیگري در پیش گرفته و می

اشکال بر مبانی علامه وارد نیست؛ زیرا ایشان تبیین دیگري از حرکت توسطی دارد. فیلسوفان  
کنند: «توسط بین المبدأ المفروض و النهایۀ بحیث مشاء حرکت توسطی را چنین تعریف می

)؛ این تعریف  84الف، ص  1404سینا،  (ابنأى حد یفرض فیه لا یوجد قبله و لا بعده فیه»  
«ب درحالیشرط حیثیت  است.  اجزاي حرکت  علامهلا»یی  دیدگاه  در  توسطی  ي  که حرکت 

طباطبایی، اعتبار دیگري از حرکت قطعی است؛ یعنی اگر مجموع مسافت و مجموع زمان را 
مقایسه  بدون  و  حقیقت  لابشرطی)، یک  (حیثیت  کنیم  لحاظ  یکدیگر  با  اجزاي حرکت  ي 

  پذیر نیست، اما یکی «بشرطحرکت انقسام  حرکت توسطی خواهد بود. بنابر هر دو تعریف،
از آن اجزاست و دیگري «لابشرط»  از  با «بشرط شیء»  لا»  اعتبار «لابشرط»  ازآنجاکه  ها. 

تواند با حرکت قطعی جمع شود. اکنون  سازگار است، پس تعریف علامه از حرکت توسطی می
، 1393ناوارد است (مطهري،  ي طباطبایی  اشکال بالا به تفسیر مشاء وارد و به دیدگاه علامه

 ).339-337، صص14، ج 1394آملی، ؛ جوادي85، ص 1ج 
ي  اشکال اساسی اینجاست که حتی برفرض درستی استناد چنین تفسیري به علامه .  3

کند؛ زیرا مشکل ارتباط امر متغیر  طباطبایی، این وحدت گره ارتباط متغیر با ثابت را باز نمی
افراد غی ثابت، در لحاظ  پدید میبا  ثابتشان  با علت  از رمجتمع حرکت  آمد؛ یعنی حیثیتی 

بخش باشد که در آن، افراد گوناگون حرکت در نظر تواند ثمررو می  حرکت در بحث پیش
پایان ایشان را لابشرط در نظر گرفته و مشکل را  یافته تلقی کنیم. به  گرفته شود؛ نه آنکه 

تهی بودن» اگرچه در طول حرکت همواره دیگر سخن، حیثیت «لابشرطی میان مبدأ و من
موجود و ثابت است، اما افراد موجود حرکت در هر حدي از حدود حرکت، که خود طبیعت  

است و آنچه گره ارتباط امر    ها موجود است، ثبات نداشته و با یکدیگر متفاوتنیز به وجود آن 
لابشرط ایشان)، در عین  نداشتن افراد خارجی حرکت (نه طبیعت  متغیر با ثابت است، ثبات

ي  واسطه ي طباطبایی نیز حرکت توسطی را بهکه علامهچنان  ي حرکت است.ثبات علت تامه
داند و تا مناط بحث به حرکت قطعیه منتقل نشود، حرکت حرکت قطعیه در خارج موجود می

 . )841، ص3، ج 1386(طباطبایی،  7گشایی نخواهد داشتتنهایی توان گرهتوسطیه به 
 

 گونه نفسی (غیرنسبی) تبیین وجه ثبات براي عالم زمان به  .3
آملی، ثابت و متغیر بودن یک شیء، امري نفسی است، نه نسبی.  به باور استاد جوادي 

اجزاي یک شیء یا با یکدیگر جمع است (در لحظات فرضی زمان منتشر نیست) که آن شیء  
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ابراین در معناي ثبات و تغیر، سنجش ثابت است؛ یا چنین نیست و شیء متغیر خواهد بود. بن
که در معناهاي نسبی، مانند تقدم و تأخر، قرب و بعد،  و نسبت به غیر ملحوظ نیست؛ درحالی

با دیگري   باشد، همو  لحاظ میسنجش  تقدم داشته  اگر «الف» نسبت به «ب»  شود؛ مثلاً 
رکت روا نیست؛  تواند نسبت به «ج» تأخر داشته باشد. اما چنین سنجشی در اجزاي حمی

شود که  دارد، پاسخ داده می زیرا اگر پرسیده شود اجزاي حرکت نسبت به چه چیزي حرکت 
در اجزاي حرکت، نسبت به غیر مطرح نیست، بلکه ارتباط اجزاي حرکت با یکدیگر، تحرك  

نفسه (نفسی و غیراضافی) هر  کند. به دیگر سخن، حکم فیتحرك آن را تعیین می و یا بی
الامري چیزي کند و اگر وجود نفسهاي گوناگون تفاوت پیدا نمیدر قیاس با مُدركِموجود، 

توان پذیرفت  ثابت بود، نسبت او با اشیاي دیگر، او را متغیر نخواهد کرد؛ بنابراین هرگز نمی
از که متغیر حقیقتاً از یک حیث ثابت بوده و به ثابتات مرتبط باشد و درعین حال، حقیقتاً 

-357، صص12، ج  1394آملی،  متغیر بوده و به امور متغیر مرتبط باشد (جواديحیث دیگر  
 توان برداشت کرد:  . این دیدگاه را از برخی سخنان صدرالمتألهین نیز می)356

و نحو وجودها عبارة عن کون کل جزء منها یوجب عدم الآخر    «حقیقۀ الزمان و الزمانیات
منها فی الوجود، سواء کان بالقیاس إلی ما فیها أو بالقیاس  ء  فیمتنع اجتماع الأجزاء لشی

 .  )414، ص 3، ج 1981شیرازي، (صدرالدین ء آخر»إلی شی
اشکال یادشده به تبیین بسیاري از فیلسوفان (مانند میرداماد) از چگونگی ارتباط امر  

ق دید موجودهاي زمانی،  متغیر با ثابت وارد خواهد بود؛ زیرا از دیدگاه ایشان، امر متغیر، از اف
به    اسفارگرچه ملاصدرا در بحث علم  متغیر است و از افق دید موجودهاي ثابت، ثابت است.  

ي ارتباط متغیر با ثابت، ظاهر عبارت وي خالی از این نکته توجه کرده، اما بادریغ، در مسأله
یه، نخست سخنان رفت از اشکال یادشده در حکمت متعالبراي برونتوجه به این اشکال است.  

آملی، اشکال  االله جوادي ها نیز مانند آیتشود؛ زیرا آنحکیم جلوه و استاد فیاضی یادآوري می
اي براي گشودن کوشند راهکار تازهیادشده را به دیدگاه فیلسوفان پیشین وارد دانستند و می

 دست دهند.   این گره به
 . دیدگاه حکیم جلوه1.  3

گوید زمان متجدد بالذات است  در اشکال به دیدگاه فیلسوفان پیشین می  8حکیم جلوه
توان پذیرفت که در عین چنین تجددي، ثباتی در برابر این تجدد داشته باشد. بنابراین  و نمی

جعل حقیقت زمان بدان معناست که امر متجدد بالذات، از شیء ثابت صادر شده باشد؛ پس  
،  1375اصفهانی،  دانند؟ (طباطباییغیر از ثابت را ناروا میچگونه فیلسوفان پیشین صدور مت 

تقریر منطقی آن به بیان استاد  ). سپس ایشان در گشایش این گره بیانی دارد که  120ص  
 آملی چنین است،جوادي 
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 گیرد؛ ي اصالت وجود، جعل به وجود تعلق میبرپایه. 1
 ژه دارد؛ اي ویشده، حدود و مرتبهي تشکیک، وجود جعلبرپایه. 2
 اي ویژه جعل شود؛شود تا وجود با مرز و مرتبهاقتضاي قابل سبب می. 3
هایی دارد که متعلق مستقیم ها و تیرگیشود، نقصهر وجود محدودي که جعل می.  4

 شود؛ ي وجودي پدیدار میسبب تنزل مرتبه جعل نیست و به
زمره.  5 در  و سیلان  نقصتجدد  و محدودیتي  متن    هاي وجودهاي ها  و  است  مادي 

- 342، صص  12، ج  1386آملی،  وجودي اشیاي مادي که مجعول است، ثابت است (جوادي 
341 .( 

 نقد و بررسی:
رو به دیدگاه  گیر این دیدگاه نیست و ازاین هاي یادشده در آغاز بخش دوم، دامناشکال

است.استاد جوادي نزدیک  اصالت وجود، همه  9  آملی  برپایه  و شئون حقیقی اما  عوارض  ي 
عین وجود موجود است؛ پس حرکت، متحرك و تغییر، یک ذات بیشتر ندارد و به وجود، به

توان این امور را بیرون از وجود متحرك و جعل آن دانست شود و نمیجعلی یگانه موجود می
ج  1981شیرازي،  صدرالدین( سخن78، ص  3،  دیگر  به  زمره).  در  مفهوم،  ماهوي ي  هاي 

قلمدادکردن مفهوم تجدد و حرکت درست نیست؛ زیرا حرکت و تجدد از سنخ امور مفهومی 
، ص  12ج   ،1394آملی،  شود (جواديو ماهوي نیست و به جعل وجود محدود، مجعول می

342.( 
 . دیدگاه استاد فیاضی 2.  3

جهت که    پذیرد که متغیر از آن استاد فیاضی این تبیین وجه ثبات براي حرکت را نمی
جهت که متغیر است، با متغیر مرتبط باشد. همچنین دیدگاه  ثابت است، با مبدأ ثابت و ازآن

درباره را میرداماد  زمان  عالم  در  آن  تدریجی  ظهور  و  دهر  وعاء  در  خلقت  دفعی  تحقق  ي 
اي تبیین ). استاد فیاضی بر19، ص1395داند (فیاضی،  درحقیقت نفی حقیقت حرکت می

گوید وجود حرکت در جهان خارج حقیقتی یگانه دارد و این تنها  ارتباط متغیر با ثابت می
گیرد. اکنون با پذیرش  فرضِ فارض و توهمِ متوهم است که براي آن اجزاي گوناگون درنظر می

تامه علت  از  متغیر  معلول  تخلف  مستلزم  ماده  عالم  سیلان  جوهري،  آن حرکت  ثابت  ي 
  ي حرکت) بوده، سیلان و حرکت عالم (معلول ونیست؛ زیرا تا خداوند (علت تامه(خداوند)  

می حل  متغیر  با  سیال  ارتباط  معضل  تحلیل،  این  با  و  بوده  نیز  بالذات)  شود   مجعول 
 ):11ي ، تعلیقه1244، -1245، صص 4، ج 1386(طباطبایی، 

 تجتمع  لاتقبل أن  هی وجود واحد سیال و إنما ۀمن أجزاء حقیق ۀ«لیست الحرکه مرکب
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... لیس هناك الا  ۀحرک   ۀو الا لم تکن الحرک  ة واحدة  ۀ أجزائها المفروضه فی الوجود دفع
 و لم یتخلف عن علته» (همان) ۀمعلول واحد و هو الحرک

معضل ارتباط امر حادث با قدیم را با فرض انکار    درحقیقت با وجود اینکه استاد فیاضی
)، به باور ایشان،  51، ص  1394زاده،  (فیاضی و حسینکند  معلولی تبیین میـضرورت علی

 ي آن نیست.ارتباط امر متغیر با ثابت، مستلزم تخلف معلول از علت تامه
 نقد و بررسی:

د، اما همین وجود ممتد  ي ممتدي دار. گرچه حرکت جوهري در خارج، وجود یگانه1
که وجود کند؛ درحالیاي است که ذهن براي آن اجزاي ناپایداري لحاظ میگونهخارجی به 

ها لحاظ  تواند اجزاي ناپایدار فرضی براي آنخارجی عقول و خداوند چنین نیست و ذهن نمی
خا حقیقت  بلکه  نیست،  ذهنی  توهمی  تنها  حرکت،  ناپایدار  اجزاي  آنکه  نتیجه  رجی  کند. 

حرکت منشأ اجزاي ناپایدار آن بوده و کثرت اجزاي یادشده واقعی است؛ مانند بسیاري از 
حسب خارج انتزاع شده است؛ همچون زوجیت براي اند، اما بههایی که اگرچه در ذهنمفهوم 

(مطهري،   آسمان  براي  بالایی  و  ج  1393چهار  دراین185-186، صص  6،  باره  )؛ ملاصدرا 
 گوید:  می

أن التفاوت بین الأجزاء الزمانیۀ للهویۀ المتجددة المتقضیۀ أمر خارجی مع قطع    «الحق
النظر عن وهم متوهم و فرض فارض بمعنی أن ما فی الخارج بحیث للعقل أن یحکم  

 ). 267، ص 3، ج 1981شیرازي،  (صدرالدین بالتقدم و التأخر بین أجزائها المقداریۀ»
 حقیقی   شود؛ زیرا اجزايت، با راهکار استاد فیاضی باز نمیرو گره ارتباط متغیر با ثابازاین 

ي ایشان ثابت است  و ناپایدار حرکت یکجا وجود ندارد و در زمان منتشر است، اما علت تامه
ي اجزاي معلول خود همراهی  تواند با همهو وجودي یکجا دارد؛ بنابراین چنین علتی نمی

 وجودي داشته باشد.
به باور استاد فیاضی، تا واجب بوده، یک وجود سیال بوده است (و همواره خواهد بود) .  2

،  4، ج  1386و از این لحاظ، تخلفی میان معلول و علت تامه روي نداده است (طباطبایی،  
تعلیقه 1244-1245صص   آنچه در بررسی دیدگاه علامه11ي  ،  با  برابر  اما  ي طباطبایی  ). 

یروز، دو فرد مغایر از طبیعت کلی حرکت است و فردهاي یادشده،  گذشت، حرکت امروز و د 
الحصول) و  الحصول است (نه دفعیتکثر حقیقی دارد. این فردهاي گوناگون حرکت تدریجی

برابر با آنچه در مقدمه گذشت، تحقق تدریجی اجزاي حرکت مستلزم تخلف معلول از علت  
پذیرد و این  د فیاضی ضرورت علی را نمیي ثابت خویش است. شاید گفته شود که استاتامه

نکردن اشکال به ایشان وارد نیست، اما اولاً انکار ضرورت علی خلاف تصریح ایشان به تخلف
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که در مقدمه  اش در بحث ارتباط متغیر با ثابت است (همان)؛ ثانیاً چنانمعلول از علت تامه
   شود.ا ثابت حل نمیگذشت، به صرف نفی ضرورت علی، مشکل ارتباط امر متغیر ب

 آملی. دیدگاه استاد جوادي3.  3
ي موافق و  آملی مفاهیم وجودي را به دو دستهنخست باید یادآور شد که استاد جوادي 

از کمال1کنند:  بندي میمنافق دسته هاي وجودي شیء  . مفهوم موافق، مفهومی است که 
شود؛ مانند حیات، علم و  ل میي حملیه، بر مصداق خود حمشود و به شکل گزارهگرفته می

اي خاص حکایت  هاي محدودیت مرتبهویژگی  از. مفهوم منافق، مفهومی است که  2قدرت؛  
ظاهر موجبه است، درواقع سالبه است و از  کند و اگرچه هنگام حمل بر مصداق خود بهمی

اق خود  کند؛ مانند جاهل و عاجز که وقتی بر مصدي خویش حکایت مینبود کمالی در مرتبه
). با  366، ص  12، ج  1394آملی،  دهد (جواديشود، از فقدان کمالی در او خبر میحمل می

 توان دیدگاه استاد جوادي را تبیین کرد.  این مقدمه، می شدن روشن
 . تبیین وجه ثبات و تغیر براي عالم طبیعت1.  3.  3

کمالبرپایه از  که  وجودي  مفهوم  هر  وجود،  تشکیک  و  اصالت  وي  گرفته  هاي  جودي 
ي مراتب وجودي شود (مفهوم موافق)، به تشکیک و به حمل حقیقت و رقیقت بر همهمی

شود  هاي هر مرتبه گرفته میهاي وجودي که از محدودیت و ویژگیصادق است. اما آن مفهوم
بالاتر حمل نمی مراتب  بر  پایین(مفهوم منافق)،  بر مراتب  شود)؛  تر حمل میشود (هرچند 

شود، یک مفهوم موافق توان گفت مفهوم ثبات که بر مراتب عالی وجود حمل میمی  روازاین 
ي ملکوتی)، اما  اي از ثبات دارد (جنبهاست. بنابراین هیچ موجودي نیست، مگر اینکه بهره

ي ملُکی)؛ زیرا در مراتب عالی وجود حضور تغییر و حرکت یک مفهوم منافق است (جنبه 
شان  ي ملکوتیلحاظ جنبهرغم آنکه سیال و متغیرند، بهب پایین، بهندارد. پس موجودهاي مرات

 ثابت نیز هستند؛ به حمل حقیقت و رقیقت. تقریر منطقی مدعاي ایشان چنین است، 
 گردد؛ ي اصالت وجود، هرچه واقعیت دارد، به وجود بازمیبرپایه. 1
 وجود، هرچه به وجود بازگردد، عین وجود است؛  ي بساطتبرپایه. 2
اي یافت  برپایه تشکیک وجود، وجود مراتب تشکیکی دارد؛ درنتیجه، هیچ امر وجودي .  3

 بهره باشد؛ شود که برخی مراتب از آن بینمی
 شود؛ ثبات در مراتب عالی وجود تحقق دارد، اما حرکت در آن مراتب یافت نمی. 4
ت یک مفهوم موافق است که از کمال وجودي عالم زمان حکایت  بنابراین مفهوم ثبا.  5

ي کند و مفهوم تغیر یک مفهوم منافق است که تنها از محدودیت و نقص (نه کمال) مرتبهمی
 کند. عالم زمان حکایت می
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برابر با این تبیین، ثبات غیر از سکون است؛ زیرا سکون و تجدد در برابر یکدیگر و عدم  
ي اجزاي  ندادن و استقرار در جایگاه خود است. همهثبات به معناي ازدست  و ملکه است، اما

ي ضعیفی از رو ثابت است (البته مرتبه ي خود استقرار دارد و ازاینطبیعت در جایگاه ویژه
،  1394آملی،  (جواديثبات)؛ پس این ثبات در سنجش با دیگري تعریف نشده و نفسی است  

 ). 368-366، صص 12ج 
 هاي دیگر آملی به دیدگاهبرتري دیدگاه استاد جوادي  .2.  3.  3

 وجوه برتري دیدگاه استاد جوادي عبارت است از: 
و اشراق، تبیین وجه ثبات براي عالم زمان، بر نفی    . برخلاف دیدگاه فیلسوفان مشاء1

 حرکت جوهري مبتنی نیست. 
ثبات براي عالم سیلان و حرکت، به ابهام و خلط    . برخلاف دیدگاه میرداماد، اتصاف2

 معناي «ثبوت» و «ثبات» گرفتار نیست. 
هاي  . برخلاف دیدگاه حکیم جلوه، حرکت و تجدد از سنخ امور ماهوي نیست و از مفهوم3

وجودي است، البته مفهوم وجودي منافقی که مصداق دارد؛ توضیح آنکه مفهوم حرکت، یا  
(نفس عینی  چنان الامابازاي  ندارد،  استمر)  باورمند  کانت  ایمانوئل  ، ص  1394(کانت،    که 

بودن حرکت، یا از سنخ امور الامري . در صورت نفسالامر) دارد)؛ یا مابازاي عینی (نفس232
بودن، یا مفهوم ماهوي است (دیدگاه حکیم جلوه)؛ یا از سنخ امور وجودي. در صورت وجودي

 آملی).  اه استاد جوادي آن موافق است، یا منافق (دیدگ 
. برخلاف دیدگاه استاد فیاضی، کثرت اجزاي حرکت فقط به توهم فارض وابسته نیست 4
صورت یک مفهوم  که مفهوم تجدد و حرکت براي موجود مادي به  اي گونهالامر دارد؛ بهو نفس

موجود   ي آن مرتبه)حقیقت از کمال وجودي (نه محدودیت ویژهمنافق تبیین شده و آنچه به
که در تبیین استاد فیاضی هیچ ثباتی  کند، ثبات عالم ماده است؛ درحالیمتحرك حکایت می

که گذشت، این امر اشکال تخلف معلول شود و چنانبه شکل حقیقی براي عالم ماده دیده نمی
 از علت تامه را در پی دارد.  

نفسه ثابت است،  ت فی. برخلاف دیدگاه میرداماد و برخی از حکیمان دیگر، عالم طبیع5
 ها مرتبط) باشد.  نه آنکه تنها از افق دید موجودهاي ثابت، ثابت (و تنها از این لحاظ با آن

ي  گونهبرخلاف دیدگاه بسیاري از فیلسوفان پیشین که مفهوم ثبات عالم زمان را به.  6
ر با تشکیک وجود، ي تشکیکی بیان شده؛ زیرا برابگونه اند، مفهوم ثبات بهمتواطی تبیین کرده 

. پس حقیقت مشکک ثبات، به فراخور مراتب وجودي، عین وجود، موجود استثبات عالم، به
ي جایگاهی که دارند، این ثبات را یافته  اندازهیابد و موجودهاي گوناگون بهشدت و ضعف می

دانست  مانند (همچون موجودهاي طبیعی). باید  (همچون خداوند متعال)، یا از آن ناآگاه می
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در   ثبات،  این  ولی  باشند؛  داشته  غفلت  ثبات  این  از  است موجودات طبیعی  اگرچه ممکن 
آملی،  (جوادي  10نسبت اشیاء به یکدیگر و به لحاظ معرفت و ادراك ایشان تبیین نشده است

 ).  367-368، صص 12، ج 1394
 ، رحقیقتي ثبات و تغیر عالم به دو شکل وجودي جداگانه مطرح نشده است. د. چهره7

ي وجودي نیست، بلکه بنابر تشکیک،  ي ثبات و تغیر براي موجود زمانی، دو چهرهدو چهره
ي گونهکنند، اما یکی (ثبات) بهي وجودي است که هر دو صفت بر آن صدق مییک چهره

هایی  ي منافق؛ زیرا ثبات عالم زمان، ثباتی ضعیف است و نقص گونهموافق و دیگري (تغیر) به
،  1394آملی،  شود سیلان و تغیر به شکل منافق بر او صادق باشد (جوادي ه موجب میدارد ک

  ). 369، صص 12ج 
ي طباطبایی که تباین  گفتنی است که دیدگاه حکیمانی مانند صدرالمتألهین و علامه

را ناروا دانستند و به تشکیک وجود باور داشتند نیز قابلیت تکمیل در بحث حاضر را  وجودي
زیرا دو چهره  ترسیم میخواهد داشت؛  زمان  عالم  براي  ایشان  تغیري که  و  ثبات  کنند،  ي 

   ید:گوباره میآملی دراینگردد؛ استاد جواديدرنهایت، بنابر تشکیک وجود، به یکدیگر بازمی
که این دو  کنند، درصورتی ي ثابت و متغیر ترسیم میدو چهره  ،راي حرکتکه ب«کسانی  

این دو چهره ارتباط  بیان  بازنگردانند، در  به یکدیگر  را  بازمیچهره  ناهمگون  مانند.  ي 
باید همه ناگزیر  با  فلسفه  راه  این  مرتبط کند؛  یکدیگر  با  یکسان  را  عمودي  مراتب  ي 

،  12، ج  1394آملی،  شود» (جواديت طی میتشکیک در معانی ثبات، فعلیت و وحد
 ).288ص 

 

 گیري نتیجه .4
پایه،  تواند به امر ثابت مرتبط شود. براینامر متحرك از آن جهت که متحرك است، نمی

اند. این نوشتار ضمن بیان وجوهی از ثبات را بیان کرده  ،فیلسوفان مسلمان براي امور متحرك
رغم نکات مهمی  ها بهگوناگون ایشان، به این نتیجه دست یافته که این دیدگاه  هايدیدگاه

تواند گره ارتباط امر متغیر با ثابت را بگشاید. دلیل  هایی نیز دارد و نمیکه دربردارد، کوتاهی
ي اضافی (غیرنفسی) بیان شده است و  گونهي این ناتوانی آن است که وجوه یادشده، بهعمده

شمارد و همو را از منظر موجودي متحرك، انه را از منظر موجودي ثابت، ثابت میحقیقتی یگ
کند. این در حالی است که ثبات از امور نفسی است که سنجش با دیگري  متحرك قلمداد می

ها دخالتی ندارد. برفرض صحت این وجوه، مشکل ارتباط امر متغیر با ثابت، از در مفهوم آن
گردد. وانگهی  ن، یعنی ارتباط درونی وجوه یادشده با امر متغیر بازمیبیرون متغیر به درون آ

که بنابر تشکیک وجود، ثبات و تغیر که به وجود موجود است نیز باید مشکک باشد، درحالی
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ي متواطی (بدون شدت و ضعف) مطرح کرده است؛ بنابراین گونه ها را بهوجوه یادشده، آن
 تکمیل نیاز دارد.  هاي یادشده به تصحیح یا دیدگاه

هاي  آملی براساس اصول حکمت متعالیه تبیینی دارد که کاستی دیدگاهاستاد جوادي
سیلان، ثباتی ترسیم    دارد؛ زیرا ایشان با تمسک به تشکیک وجود، براي عالمِپیشین را برمی

تب ي مراکند که به فاعل شناساي آن وابسته نبوده و غیرنسبی است. این ثبات که در همهمی
در مراتب   وجود، به شدت و ضعف حاضر است، مفهومی موافق با وجود است؛ در برابر تغیر که

فرازمانی حاضر نیست و مفهومی منافق با حقیقت وجود است. گفتنی است که تا تشکیک در  
ي  گردد؛ زیرا دو چهرهمعناي ثبات تبیین نشود، وجه ثبات عالم تغیر به وجه تغیر آن بازنمی

ي  ي وجودي نیست، بلکه بنابر تشکیک، یک چهره یر براي موجود زمانی، دو چهرهثبات و تغ
 کند.  وجودي است که هر دو صفت بر آن صدق می

شود که این نوشتار تا حد امکان در تحلیل معضل ارتباط امر متغیر  در پایان، یادآوري می
تر مراجعه ه منابع تفصیلیمندان به مطالعات بیشتر، شایسته است ببا ثابت کوشید، ولی علاقه

 کنند. 
 

 هایادداشت 
،  1، ج  1381؛ میرداماد،  29ب، ص  1404سینا،  (ابني بیشتر مراجعه شود به  براي مطالعه.  1

شیرازي،  197ص ج  1981؛ صدرالدین  کاشانی،  128، ص  3،  فیض  ج    1406؛  ، ص  1ق، 
354.( 

باید توجه کرد که تغییر دفعی زمانمند نیست و مشکل «ربط متغیر به ثابت» در    پایهبراین.  2
رو در این نوشتار مقصود از تغییر، فقط تغییرهاي تدریجی  زمانمند است؛ ازاین  ساحت امورِ

 ي امور زمانمند است. (حرکت) و مقصود از متغیر، فقط امر متحرك است که ویژه
میرداماد، وعاء دهر در برابر وعاء زمان و ظرف امور ثابت (البته جز خداوند)  ي  در اندیشه.  3

). براي تبیین معانی مختلف دهر و نسبت آن با معانی زمان و  7، ص  1367است (میرداماد،  
 . 1400سرمد، رك. فرهمندکیا؛ حصاري؛ ساجدي، 

ه در این نوشتار ذکر  هایی کي اخیر مقتبس از کلام استاد فیاضی است. سایر تحلیلنکته.  4
 شود، اگر به منبعی ارجاع داده نشده باشد، تحلیل خود نویسندگان است.می
ویژه.  5 زمان  در  زمانی  تحقق یک موجود  بشرط محمول  ضرورت  ي خویش، یک ضرورت 

نیافتن آن در زمانی که تحقق یافته، انقلاب در ذات او خواهد بود. براي زیرا فرض تحقق  است؛
،  1، ج 1386طباطبایی، ؛  225، ص 1386، آملیسام ضرورت بنگرید به: (جواديآشنایی با اق

 ).184ص 
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ممکن است گفته شود ثبات، نه لزوماً به معناي ثبوت، بلکه به همان معناي تغیرنداشتن .  6
که متغیر است (افزون بر آنکه براي او تحصل و است؛ چراکه وصف تغیر براي متغیر، هنگامی  

ت نیز هست، وگرنه باید متغیر به ثابت تبدیل شود و این خود، تغیري جدید  ثبوت دارد)، ثاب
براي متغیر است. بنابراین متغیر در تغیرش لزوماً ثبات دارد. اما این پاسخ نیز تمام نیست؛  
پیاپی   افراد  از  از سنجش دو فرد  به معنایی که ذکر شد،  زیرا ثبوت متحرك در تحرکش، 

آید، شخص افراد مزبور ي طباطبایی میکه در نقد دیدگاه علامهدست آمده و چنانحرکت به  
 گشاید. ها ثابت است که این ثبات، گرهی را نمیثابت نیست، بلکه طبیعت آن

کرده.  7 اقتباس  فیاضی  استاد  کلام  از  را  یادشده  اشکال  نوشتار،  این  البته اند.  نویسندگان 
علامه  این  مرحوم  در  نیز  دیگري  بیان  طباطبایی  گنجایش  ي  از  آن  تبیین  که  دارد  مسأله 

).  369، ص  12، ج  1394آملی،  ؛ جوادي18تا، ص  نوشتار کنونی بیرون است (طباطبایی، بی
 اصفهانی. میرزا ابوالحسن طباطبایی. 8
آملی،  رسد (جواديمشام میآملی، بوي تحقیق از سخن حکیم جلوه به  باور استاد جوادي  به.  9

 ). 341-342، صص 12، ج 1394
آملی به دیدگاه فیلسوفانی  االله جوادي هاي دیدگاه آیتي اخیر، یکی دیگر از مزیتنکته.  10

که گذشت، میرداماد منشأ ثبات و حرکت عالم را به  کند؛ زیرا چنانچون میرداماد را بیان می
،  شدشناختی منتهی میگرایی معرفتدانست. این امر به نسبیفاعل شناساي آن منتسب می

غفلت داشته ثبات عالم  موجودات طبیعی از  ولی در دیدگاه استاد جوادي، اگرچه ممکن است  
باشند؛ ولی این ثبات، در نسبت اشیاء به یکدیگر و به لحاظ معرفت و ادراك ایشان تبیین 

   نشده است. 
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 ، تهران: دانشگاه تهران. التحصیل  ،)1375(  ،بهمنیار بن مرزبان.  6

  ، تدوین و نگارش حمید پارسانیا   ،چ پنجم  ،تبیین براهین اثبات خدا  ،)1386(  ،جوادي آملی، عبداالله.  7
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 قم: اسراء. 

، تدوین و نگارش، حمید پارسانیا،  14و  12،11ج  رحیق مختوم،  )،  1394(  ،  جوادي آملی، عبداالله.  8
 قم: اسراء. 

نظري انتقادي بر راه حلّ معضل ربط ثابت و متغیر در نظریه حرکت  «)،  1379جوارشکیان، عباس، (.  9
 . 75-94، صص  5، شماره  2، جلداندیشه دینی  ،»جوهري

 تهران: ناب. ،  2، ج  شرح المنظومه  ،) 1369(  ،سبزواري، ملا هادي.  10

  مؤسسه تهران:    ،چ دوم،  2ج    ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق   ،)1375(  ،سهروردي، یحیی بن حبش.  11
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

چ   ،3و    1، ج  الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه  ،)1981(  ،محمد  درالدینشیرازي، ص.  12
 . لتراث العربیهء ادارالاحیا:  بیروت.  ومس

 تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.   ،المبدا و المعاد  ،)1354(،  محمد  درالدین. شیرازي، ص13

ص14 شیرازي،  المرکز    ،السلوکیۀ  المناهج  فی  الربوبیۀ  الشواهد  ،)1360(،  محمد  درالدین.  مشهد: 
 الجامعی للنشر. 

و   3،  2،  1، ج  ح و تعلیق غلامرضا فیاضییتصح  ،ۀ الحکم  ۀنهای  ،)1386(  ،محمدحسین   طباطبایی،.  15
 (ره).   امام خمینی  یموزشی و پژوهشآموسسه    :قم  ،چهارمچ    ،4

 ، قم: جامعه مدرسین.بدایۀ الحکمۀ  ،ق)  1416(  ،محمدحسین  طباطبایی،.  16

 قم: باقیات.،  چ دوم  ،الانسان و العقیده  ، تا)(بی  ،محمدحسین  طباطبایی،.  17

دو رساله از میرزاي جلوه، تحقیق و تصحیح محسن    ، )1375(  ،ابوالحسن  رزای مطباطبایی اصفهانی،  .  18
 . 6،  نامه مفیدکدیور،  

دهر و سرمد  بررسی معانی  «  ،)1400محمد (فرهمندکیا، محمدرضا؛ رضا، حصاري؛ ساجدي، علی.  19
 .90-69  صص  ،  3، شماره  21جلد،  اندیشه دینی،  »سینا، میرداماد و ملاصدرا از منظر ابن

، معرفت فلسفی  ،»ی در ادله ضرورت علیتأمل«،  )1394زاده، محمد (رضا؛ حسینفیاضی، غلام.  20
 .72-52  صص  ،3  جلد
؛ تفاوت دیدگاه مشاء و حکمت متعالیه نسبت به  3پاي سخن استاد  «  ،)1395(  ،فیاضی، غلامرضا .  21

 .22-11  ، صص3جلد    ،نسیم خرد،  »وجود

محسن .  22 محمد  کاشانی،  امام  الوافی  ،ق)1406(،  فیض  کتابخانه  اصفهان:  علی    نیرالمؤمنی ام، 
 . السلامهیعل
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 تهران: انتشارات علمی فرهنگی.   ،چاپ دهم  ،مجتبوي
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